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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

 را چگونھ تعریف کنیم؟» ما«
يک مسلمان سکولار، و يا يک غیر مسلمان سکولار، چگونه می تواند خود را از يک اسلامیست مدعی سکولار بودن 

و » انحلال بلاشرط حکومت اسلامی« و آن قرار دادن پیش شرط ...جدا کند؟ به گمان من، او  يک راه بیشتر ندارند
تنھا با ارائهء اين فیلتر . در ھر مواجھه و مذاکره و اتحادی است» جدائی کامل حکومت از ھرگونه مذھب«پذيرفتن 

در واقع، اين وظیفهء ھر گروه سکولاری . است که سکولار واقعی از سکولار قلابی بازشناخته و مشخص می شود
 بدون ،ی انتخاب کند که گروه مقابل نمی تواندھائ» ارزش«است که پیش شرط ھای خود را از میان اصلی ترين 

 . به آنھا تن دھد،تجديد نظر در ارتباط خود با قدرت حکومتی

com.esmail@nooriala 

اجازه می خواھم مطلب اين ھفته را با رجوع به يک تجربهء تاريخی که شباھتی تام و تمام با 

: شروع اش چنین است که ،»ما« با رديف ،حافظ شیراز غزلی دارد. وز ما دارد آغاز کنموضعیت امر

از آشکارا  غزل  اينکل. »که کار جھان شد به کام ما! بزن! مطرب /  مابه نور باده برافروز جام! ساقی«

  گشايش وی ازعھد« و آغاز » و بی نصیبی از آزادیسختیعسرت و محنت و روزگار «يک سپری شدن 

 . د کن میحکايت »رھائی

  خویشء زمانهانديشمندنه تنھا به عنوان یک شاعر که به عنوان یک  (با زندگی حافظ اگر در واقع،

سحاق اينجو، شاه ابو ا:  آشنا باشیم، می دانیم که دوران او با حاکمیت سه تن ھمزمان بوده است)نیز

 سال عمر حافظ در دوران آسودهء چھارده. ی شاه شجاع مظفر، پسر او، و آل مظفرامیرمبارزالدين محمد

 ايلخان کرمان، که به زھد و ورع  ـمظفرآل آنگاه، امیرمبارزالدين محمد . گذشته است شاه ابو اسحاق

 .  به فارس حمله می کند، شیراز را می گشايد و شاه ابو اسحق را می کشد ـشھرت داشت

 و به ھمین . در ايران حکومت اسلامی کنونیعھد شبیه بودمبارزالدين دورانی  امیر  حکومتدوران

 که به انديشه و گفتار و رفتار ھمگان ياد می کردند» محتسب« او با عنوان از  ورز زمانهاندیشه دلیل مردم

 را به عنوان اسنادی تاریخی ھاکه می توان آن ،حافظ در غزلیات خوددر دوران سیاه حکومت او، . کار داشت

خوش / راستی خاتم فیروزهء بواسحاقی (يکسو بر روزگار رفته اسف می خورد  از ،)(*مطالعه کردنیز 

 می دھد سرکوب و تفتیش و تعزيرو، از سوی ديگر، خبر از روزگار ) درخشید، ولی دولت مستجل بود

صراحی ای و // به بانگ چنگ مخور می، که محتسب تیز است / اگرچه باده فرحبخش و باد گلبیز است (

که / در آستین مرقع پیاله پنھان کن // به عقل نوش، که ايام فتنه انگیز است / چنگ افتد حريفی گرت به 

 ). ھمچو جشم صراحی زمانه خونريز است

و عھد سخت مظفری به پايان می شورد پدر ، شاه شجاع، بر  امیرمبارزالدينتا اينکه عاقبت پسر

سحر ز «:  شادمانه می سرايد که او حافظ را سرزنده می کند و،چنین گشايشی در زمانه. می رسد

شد آنکه اھل نظر از کناره // که دور شاه شجاع است، می دلیر بنوش / ھاتف غیبم رسید مژده به گوش 

و در ھمین دوران است که غزل آغاز اين مقاله را » ...ھزار گونه سخن در دھان و لب خاموش/ می رفتند 

که ! بزن! مطرب/ به نور باده برافروز جام ما ! ساقی«:  کهمی نويسد و با زبانی رقص کنان می گويدنیز 

 .»کار جھان شد به کام ما



 2 

**** 

در پايان نیم بیت نخست و ھمهء ابیات » ما« باری که واژهء يازده، علاوه بر  ده بیتیدر اين غزل

ز جانب خود به  می بینیم که حافظ تنھا اآشکارابعدی آمده، سه بار نیز در خود غزل به آن بر می خوريم و 

 بصورت ش اگر در غزلیات ديگر،سخن می گويد کهجانب بخش بزرگی از مردم از شادخواری ننشسته و 

 شاعر خود را در شادمانی آن جمع  اصل آنانند و در اين غزل و سوم شخص از آنان ياد می شود،مخاطب

 پرھیزھای دردناک  از چنگ محتسب ورھا شده شريک می کند و غزل اش را ھمچون بیانیهء گروھی

 .بر صفحهء روزگار می نشاندناشی از سرکوب او 

که حافظ از آن ياد می کند چه » ما« اين بپرسیم یم می توان،اگر اندکی کنجکاو باشیم حال،

 رند ايرانی ھمه حافظ خوانند ـ زاھد ودر زمانه ای که عارف و عامی و   ـآيامختصات و مشخصاتی دارد و 

نشانه ھائی بداند يا، برعکس، » ما« خود را عضوی از آن می تواند ر را می گشايدھر کس که ديوان شاع

 ؟ د ھیچگونه سنخیتی ندار»ما«اين  که با دريابدوجود دارند تا خواننده 

را بدقت تعريف می کند و واجد » ما«او اين .  در خود غزل حافظ وجود دارداين پرسشپاسخ 

 مذھب محتسبی که در ھائبه کارما «:  خلاصه کردکلامان در يک  که آنھا را می توصفاتی خاص می داند

نان خود را » شیوخ« حافظ به اين نکته اشاره می کند که »!محسوب می شده اند دست می زنیمحرام 

 و  استبه اين حرام و حلال توضیح المسائلی بی اعتنای او » ما« و  را حرام می دانند اوحلال و شراب

در عین و يعنی،  ؛»نان حلال شیخ ز آب حرام ما/ ست فه ای نبرد، روز بازخواترسم که صر«می گويد 

 به نمی دھد و بصورتی اثباتی مورد انکار قرار  راخود» دين« محکمات  بعنوان يک شاعر مسلمانی کهحال

، به بی اعتباری فتاوی و احکام آخوند در قدرت نشسته شھادت می اشاره می کند» روز بازخواست«

 .دھد

در عین استقبال از آغاز ، گذشته از روزگار سختیبر شاعريک انديشمند و  »مانیفست« ينسان،بد

جانب ھمهء  ھست و از  نیز مردمان زمانه اشبخش بزرگی از دارای تعريف وجوه مشترک دورانی جديد،

 شده سخن می گويد که در دوران عسرت امیرمبارزالدينی دچار پنھان کاری و خود سانسوری آنھائی

  باز آن منتشر در و آزادی ھایند و اکنون، با سقوط حکومت محتسب ھا، به روال معمول زندگی خويشبود

 . نده اگشت

» ما« را که با ضمیر آن بخش از مردم با ارائهء اين تعريف ھا، نه تنھا مشخصات ، ھمراهاواما 

بصورتی آشکار تعلق ندارند  بخشمعرفی می شوند باز می گويد بلکه مشخصات آنانی را نیز که به اين 

 آنان جنس نه تنھا از  عمل کندبیان می کند و می گويد که ھر که به فتوای محتسب ھا و آيت االله ھا

شاعر خود مورد اشارهء ھم جائی در نزد آفريدگار ندارد، چرا که آفريدگار » روز بازخواست«نیست بلکه در 

وجود ندارد و آدمی آزاد » ھیچ آداب و ترتیبی«لوی، ش، بقول مو اعین زيبائی و عشق است و در پیشگاه

  .بگويد» ھرچه می خواھد دل تنگ اش«است که 

**** 
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 زادی گسترده ای در برابر آفريدگار و در صحنهء زندگی روزمره ـ يعنی رسیدن به چنین آ اين ھمهاما

 کرد که زندگی ء سیاسی جستجو واقعهھمانپاسخ را بايد در به نظر من، ؟ ود چگونه ممکن می شـ

 خارج کردن محتسب از حکومت و کوتاه کردن : را زير و زبر کرده است اوبخش بزرگی از مردم عھدحافظ و 

 !دست متعصبان مذھبی از قدرت

جدا «م چگونه می توان ريشه ھای فکر بدان خاطر آوردم که نشان دھمن اين ھمه را بله، 

را در ھمه جای تاريخ و در ھمهء زمان ھائی که » )و نه سیاست(از حکومت ) و نه دين(ساختن مذھب 

 . يافت و می شدهآزاد انديشی و آزاد گفتاری و آزاد رفتاری ممکن بوده

 به يک نکتهء ديگر ھم  دو نھاد مذھب و حکومت»جدا سازی« ھمین ضرورت  حال،ر عینداما، 

 » حکومت با مذھبءرابطه« نسبت بهشان   مردمان در نظرات گريزناپذير و آن متفاوت بودندارداشاره 

ھمین در يک سو مردمی قرار دارند که اھل توضیح المسائل و امر به معروف و نھی از منکرند و . است

و از اين دسترسی داشته باشند حکومتی  به قدرت  بخواھند و بکوشند تا ايجاب می کند که شاناھلیت

 با مردمی سر و کار داريم که ، از سوئی ديگر،و ارزش ھا و عقايد خاص خود را بر ديگران تحمیل کنند طريق

 می بینند، بی آنکه لزوماً ضد دين و شان ايعھب و شراط به آزادی حکومت از تحمیلات مذوآزادی خود را من

 . خدا و پیغمبر باشند

ده روزه مھر «: بیھوده نیست که حافظ در جای جای سخن خويش از اينگونه نصايح بسیار دارد که

آسايش دو گیتی تفسیر اين دو // نیکی بجای ياران، فرصت شمار يارا / انه است و افسون گردون، افس

و می بینیم که اگرچه آن دستهء نخست قدرت . »با دوستان مروت، با دشمنان مدارا: / حرف است

 نابود سازند، اين يکی) به تشخیص خودشان( تا دوستان را مقام دھند و دشمنان را طلبندحکومتی را می 

است و اين روزھا بجای » سان گیریآ«و » تساھل« که لفظ ديگر  ـدن می کن»مدارا« تبلیغ  حافظیگروه

 . استفاده می کنیم» روا مداری«اژهء ھمهء آنھا از و

 آزادی را ھمچون موھبتی بلا شرط می خواھد نمی تواند به آزادی  کهکس آن  ھربدينسان،

 حال آنکه اھل امر به معروف و نھی از منکر ھمواره مترصد تجاوز به آزادی ديگران ؛مخالف خود تجاوز کند

  در اين راستا می توان نتیجه گرفت که،بدين ترتیب و، .ندبوده و در سودای نابود ساختن آن نشسته ا

ی خودی  است؛ يکی آزادی را تنھا برا»آزادی«آنچه صفوف آدمیان را از ھم جدا می کند طرز نگاه آنان به 

 .ن ھمگان، چه خودی و چه غیر خودی، می داند آزادی را از آیمی خواھد و ديگرھا 

 با تعريفی که  از خود ارائه )ی آزادی خواھان و آزادی ستیزانيعن( در اين میان، اھل اين دو صف

می دھند از ھم مشخص می شوند و درست بدين خاطر است که ھمه کس نمی تواند خود را جزئی از 

ئی بداند که در زمانهء حافظ  از دور کردن امیرمبارزالدين از حکومت شادمان می شود و نسبت به » ما«آن 

 . مذھبیون و محتسبین اعلام موضع می کند

 بی »ساختهمذھب محتسب «به اگر ) چه مسلمان و چه منکر(حافظ آشکارا می گويد که تو 

 و الا تو به راه خود و ما به راه خود ؛»مائی« جزو ،عشق به ديگران را مرام خود می دانیاگر  و ،اعتقادی
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صاحب   بر ما شخصی اتشريعت تحمیل در  توبگذاريم، کهاگر بتوانیم  بخواھیم، يا »ما «می رويم بی آنکه

 . شویممکنات و مقدورات حکومتی

**** 

ھمیشه فرصتی پیش می آيد که : ینجا پیچشی شگرف در کار می آيد ھم دردرستاغلب اما 

 از سخن او عکس آنچه را که می گويد و واژگان حافظ را به سود خود معنا کنند » شعبده بازحتسبانم«

 کارشان قلب کردن معانی الفاظی است که در  ھمیشه»مدرسهقیل و قال «اھل اين در واقع، . ارائه دھند

اً بارھا ديده ايم که، حتم. ممنوع کردرا دھان و ذھن مردم شیوع و گستردگی يافته و ديگر نمی توان آنھا 

 را به »شاھد«و » عشق الھی«را به » عشق«تعبیر کرده اند و » می معرفت«را به » شراب«مثلاً، 

توضیح المسائل از زير ضربه بیرون می آيد،  ،وقتی اين تعابیر جا افتادآنگاه، . »قديسین«و » آفريدگار«

 عاقبت خود محتسب  محدود می شود و ھادينتنھا به حدود عملکرد امیرمبارزالاعتراض شاعر و يارانش 

 !از آب در می آيد» ما«ھم يکی از 

اسلام «در آنچھ.  روياروئیم و ھمینگونه روشاگر دقت کنیم می بینیم که امروز نیز با ھمین روند

 دست به مقلوب ، و به ھمین شکلاز آغاز کارھم  ، نیز می شودشناخته» اصلاح طلبی« به» سیاسی

اردوگاھی زده است که، به نفع ھمهء مردمان، خواستار غیرسیاسی شدن مذاھب است ساختن مفاھیم 

و مدعی است که تنھا با دور نگاه داشتن مذاھب و مکاتب بی منطق و انتقادناپذير از حکومت است که 

 . می توان به جامعه ای مرفه و آسوده و آزاد رسید

معتقد )  نامید»اردوگاه سکولارھای سیاسی«را که می توان آن (ی اين اردوگاه » ما«در اينجا نیز 

چه در قدرت مشسته و  ، اسلامیست ھای اصلاح طلبحال آنکه .به آزادی و کثرت گرائی و آزادی است

» اسلام رحمانی« به مکتبی جعلی به نام ، اقتدار حکومت اسلامی رانده می شوندحوزهءوقتی از چه 

م ھر کدام شان يک  تصديق می شوند اما به دُ سکولارھا مورد نظر مفاھیمکه در آن ھمهءمی آويزند 

از ھرج و مرج و بی اخلاقی و «بنا به استدلال اسلامیست ھا، بسته می شود تا، لابد، » اسلامی«صفت 

  .»بی ناموسی و بی بند وباری جلوگیری شود

، ھم تکثر گرائی و ھم  ھم آزادی ھست»اسلام رحمانی«آنھا می گويند که در مکتب 

 اتفاقاً اعلام می دارند که و .یمباشومت از مذھب  دلیلی ندارد که خواھان جدائی حک،لذاوکراسی و، دم

  ! باعث حفظ سلامت اخلاقی جامعه ھم می شود»وجود چنین مذھبی در حکومت«

 ايجاد منطقه ای گرگ و میشی و خاکستری که ء ھولناک چه می تواند باشد جزمغلطهاين حاصل 

 چرا که .ی زيان بار می شودپرتگاه خطاکاری ھادر او  موجب سقوط  انسان سکولارفلتدر آن لحظه ای غ

 تعريف مشخص خود را از دست می دھد و  يکباره»ما«در اين عرصهء خاکستری است که درست 

مسلمان «توجه کنید که من از (.  ھم پا به میدان می گذارد»اسلامیست سکولار«موجودی به نام 

 ھمانقدر  باشد معتقد به جدائی مذھب از حکومتی کهگويم چرا که مسلمان سخن نمی »سکولار

 .)ال مذھبی و مکتبیجدائی حکومت از ھمه اشک به آدم دگرانديش معتقدکه يک آدم سکولار است 
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اسلامیست «کسی است که خواستار حکومت مذھبی است و، در نتیجه، عبارت » اسلامیست«

 .  استر ناپذير انکابیانگر يک جمع اضداد» سکولار

**** 

 ، و يا يک غیر مسلمان سکولار،يک مسلمان سکولار :حال به مقطع پرسشی کلیدی می رسیم

 ندارد جز  او راھی،چگونه می تواند خود را از يک اسلامیست مدعی سکولار بودن جدا کند؟ به گمان من

 برای اينکه ،حافظ. بزند قلب مطلب بهمستقیم  ، زمانه او ضمیر و مردمان روشنحافظ ھمچون ،اينکه

به خلوت می روند آن کار چون «و » جمله تزوير می کنند«که » شیخ و مفتی و محتسب«حساب خود را از 

 .»ما به حلال و حرام توضیح المسائلی شیخ اعتنائی نداريم«ه اعلام می کند کجدا کند، » ديگر می کنند

ی »شراباً طھورا « آناو را بهشراب  آينده درمی کند که ممکن است ھم  پیش بینی ، ھمانجا،و حتیا

نان حلال «و » آب حرام خود« از ، لذا، تعبیر کنند که قرار است در بھشت به مومنان داده شود وآنیقر

 بابت شان به ياد می کند که ھر دو متعلق به اين دنیا ھستند و قرار است در آن دنیا آدمیان» شیخ

 . کشیده شوندبازخواست

ھا نیز يک راه بیشتر ندارند و آن قرار دادن پیش »سکولار«که می نگريم، می بینیم که از اين منظر 

 در ھر مواجھه و »جدائی کامل حکومت از ھرگونه مذھب«و » انحلال بلاشرط حکومت اسلامی«شرط 

 تنھا با ارائهء اين فیلتر است که سکولار واقعی از سکولار قلابی بازشناخته و.  استمذاکره و اتحادی

 .مشخص می شود

 اين وظیفهء ھر گروه سکولاری است که پیش شرط ھای خود را از میان اصلی ترين ،در واقع

 به ، بدون تجديد نظر در ارتباط خود با قدرت حکومتی،که گروه مقابل نمی تواندھائی انتخاب کند » ارزش«

ھا به صفوف خود، می توانند شرط مثلاً، گروه ھای زنان سکولار، برای راه ندادن اسلامیست . آنھا تن دھد

 و از آنھا عقب نشینی را در کنار ديگر موازين سکولاری بنشانند» آزادی پوشش«و » الغای حجاب اجباری«

زمانی ممکن است که حکومت فعلی تنھا » الغای حجاب اجباری« ثابت شده که  اکنون کاملاً، چرا کهنکنند

 . در راه انحلال افتاده باشد

 سکولارھا با اصلاح طلبان نیز اشاره می  بین به ھمکاری و حتی اتحاد و بويژه اغلبدر اين میان

) به ھر معنی که اين اصطلاح گرفته شود( آن دسته از اصلاح طلبان باسکولارھا تنھا می توانند اما ، شود

ز  حکومت اجدائی کامل«و » انحلال بلاشرط حکومت اسلامی« کنند که آشکارا ھدف خود را ھمکاری

 مزبور بايد به تدريج د که برای رسیدن به اھدافن اما ـ مثلاً ـ معتقد باشرده باشنداعلام ک» ھرگونه مذھب

 اصلاحی است که ممکن است به انحلال تنھا نوعاين . رام و بی خشونت اقدام و پیشرفت کردو آ

اين ه معتقدند می توان اما آنھا ک. »ھدف کار«است و نه در » سرعت عمل«چرا که اختلاف در . بیانجامد

 به آزادی و شسته ـ رفته و بزک شده  حکومت مذھبیسايهء بوجود آوردن يکدر حکومت را اصلاح کرد و 

 .بودن است سکولار  چیزی که نیستنددموکراسی رسید تنھا

  خمینی گونه»ھمه با ھم«مکتب دروغین از سکولارھا نمی توانند  به ھمین دلیل نیز ھست که

در . باشند اسلامیست ھای نقابدار ھم حضور داشته ،»ء گستردهھمه « در میان اينوقتی که پیروی کنند
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د اما يقین علمی دارند معتقدن ، حتی مخالفان شان،»آزادی برای ھمه«به  شهھمی سکولار ھا عین حال،

جدائی کامل حکومت از ھرگونه «و » انحلال بلاشرط حکومت اسلامی« از طريق که اين آزادی تنھا

  .ممکن است» مذھب

بیشتر   ی پیشین»ھمه« با آن دوم ی »ھمه« اين بر تفاوت عمیق و گستردهءچه خوب است اگر 

 .از اين ھا دقت کنیم

 

 :در اين مورد می توانید به گفتار ويدئوئی من در پیوند زير مراجعه کنید* 

4Z2ZIUB3Q-N=watch?v/com.youtube.www://http 

  

 :کنید دریافت  علا را ھر ھفتھ مستقیماًیمقالات نور می توانید اي ـ میل خود بھ این آدرس ارسال با
com.NewSecularism@gmail 

 :یدمجموعھء آثار نوری علا را در این پیوند بیاب
htm.NoorialaWorks/com.puyeshgaraan.www://http 

 


